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 تعريف هوش

اند روانشناسان هر کدام تعاريفي از هوش ارائه کردهي مشکلاتي که براي تعريف هوش وجود دارد با وجود همه

 شود.که به تعدادي از اين تعاريف اشاره مي

، 82هوش، ظرفيت هدفمند عمل کردن، منطقي انديشيدن و برخورد موثر با محيط اطراف است )ابدر، ..وکسلر

 (.30ص 

 (.30هوش توانايي تحمل تفکر انتزاعي است )همان، ص ...ترمن

 (.421، ص 85: هوش عبارت از قدرت ترکيب است )شريعتمداري، 9س ابينگهاو

هوش عبارتست از حالت تعادلي که کليه استعدادهاي سازشي پي در پي از نوع حسي و حرکتي و  10پياژه
گيرد، نيروهاي اکتسابي و شناختي و همچنين کليه تبادلات جذبي و انطباقي که بين جسم و محيط صورت مي

 (.37، ص 68کند )پياژه، ميبدان گرايش پيدا 

و 12تحليلي 11توان به سه گروه تعريف عمليبيشتر تعاريف ارائه شده از هوش را در يک تقسيم بندي کلي مي

 تقسيم کرد. 13 عمليات

فعاليتهاي مختلف ذهن را يادگيري، استدلال منطقي و حافظه نام نهاد و بر اين اساس او به وجود  14ثرندايک

و هوش اجتماعي معتقد بود. از نظر وي توانايي براي فهم و کاربرد 16هوش مکانيکي 15انتزاعيسه نوع هوش 
دهد.توانايي فهم، ابداع و کاربرد صحيح مکانيزمها، صحيح مفاهيم انتزاعي و سمبلها، هوش انتزاعي را تشکيل مي

امور اجتماعي، هوش اجتماعي را  آورد.استعداد معقول و مستدل در روابط انساني وهوش مکانيکي را به وجود مي

 دهد تشکيل مي
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ي آن تقسيم و هر يک از اين بخشها را به طور جداگانه در تعاريف تحليلي هوش را به بخشهاي تشکيل دهنده

 کنند. مانند تعريفي که از وکسلر ارائه شد.در تعريف وارد مي

 شود شي سنجيده مياي است که از طريق آزمونهاي هودر تعاريف عملياتي، هوش پديده

(. اين عناصرعبارتند 11، ص72عناصري از هوش وجود دارد که مورد اتفاق غالب پژوهشگران است)اسکوئيلر، 

 از:

  ـتوانایی پرداختن به امور انتزاعی: افراد باهوش یبشتر با امور انتزاعی سر و کار دارند تا امور عینی1

به امور جدید، نه فقط دادن پاسخهای از قبل آموخته  ـتوانایی حل مسائل: یعنی توانایی پرداختن 2

 های آشناشده به موقعیت

  ـتوانایی یادگیری: به ویژه یادگیری انتزاعیات و نیز توانایی استفاده از آنها.3

 شودعلاوه بر موارد ذکر شده عناصر ديگري نيز ذکر مي

 ـ توانايي سازش و انطباق با محيط1

 به اطلاعاتـ توانايي سازمان بخشيدن 2

 تأثير محيط بر هوش

هاي محيط غني همواره سبب افزايش و محيط محروم سبب کاهش بهره هوشي کودک خواهد شد. ليکن محيط

هاي مختلف ژنتيکي اثرات ثابتي ندارند.مثلاً محيط غني بر کسي که محدوده ژنتيکي خوبي دارد يکسان در زمينه
که محدوده ژنتيکي ضعيفي دارد اثر چنداني ندارد. پس هر چه زمينه  گذارد ولي بر کسياثر فوق العاده خوبي مي

 (.32، ص 1372ارثي هوش بيشتر باشد تغيير کيفيت محيط، بيشتر بر آن اثر خواهد گذاشت )اسکوئيلر، 

 نقش توارث در هوش 

قش وراثت يکي از مهمترين مسايل در مورد هوش ارتباط آن با توارث و محيط است. تحقيقات در اين زمينه ن
درصد است )اسفندآباد،  90دهند. مثلاً هوشبهر دوقلوهاي يکسان حدود در انتقال پديده هوش را کاملاً نشان مي

(. دليل اينکه هوش صددرصد ارثي نيست اين است که ضريب همبستگي بين دوقلوهاي همسان 36، ص 1385
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يي قرار دارد که نشانگر نقش مهم وراثت بر + کمتر است، ولي با اين حال اين همبستگي در حد خيلي بالا1از 

 (.26، ص 1372هوش است )اسکوئيلر، 

 

 

ی ساختمان و ماهیت هوش انجام گرفته است عمدتاً بر محور چهار نظریه بیشتر بحثهایی که درباره

 1 زیر استوار است

 ـ نظريه روانسنجي

 ـ نظريه عصبي ـ زيستي هوش2

 ـ نظريه رشدي هوش3

 و پردازش اطلاعاتـ نظريه شناختي 4

 روانسنجی های نظریه

است. اين ديدگاه با اندازه گيري کارکردهاي  20ترين ديدگاه مربوط به هوش ديدگاه روانسنجيقديمي

 فرضيه مبتني است که هوش يک سازه(. نظريه روانسنجي بر اين 579، ص 86روانشناختي سر و کار دارد )سيف، 
ست و از اين نظر بين افراد تفاوتهايي وجود دارد. چنانکه ثرندايک روانشناس معروف آمريکايي در تأکيد بر ا21

گيرد و هر آنچه که مقادير مختلفي اگر چيزي وجود داشته باشد، مقادير مختلفي به خود مي»گويد روانسنجي مي

(. طرفداران روانسنجي براي سنجش هوش و 20، ص 81)پاشا شريفي، « گيري استبه خود بگيرد قابل اندازه
کنند )همان، ص کنند و تواناييهاي ذهني را به صورت کمي توصيف ميتواناييهاي ذهني از آزمونها استفاده مي

20.) 

وجود آمد. تلاش به  22گرايش به اندازه گيري تواناييهاي انسان در قرن نوزدهم با مطالعات فرانسيس گالتون

آوري اطلاعات در مورد هوش براي انجام مطالعات منظم در اين زمينه، تا حد زيادي بر تکوين و گالتون در جمع

سعي کرد آزمونهاي  23(. جيمز مک کين کتل39، ص 85گيري رويکرد روانسنجي موثر بوده است )کديور، شکل
گرفت ولي ن آزمونها فرآيندهاي ساده رواني را اندازه ميگالتون را در تعليم و تربيت به کار گيرد. بيشتر اي

براي اولين بار به کار « آزمون ذهني»گيري کند. او اصطلاح توانست خصوصيات پيچيده روانشناختي را اندازهنمي

 (.40برد )همان، ص

http://www.blogsky.com/cp/weblog/#_ftn20
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و در  آزمونهاي هوشي جديدي را در ابتداي قرن بيستم تدوين کردند25 و همکارش سيمون24 آلفرد بينه

اختيار آموزش و پرورش فرانسه قرار دادند. آزمون بينه به زبانهاي مختلف ترجمه شده است و ترجمه انگليسي آن 
شهرت يافت و در سال  26   به وسيله ترمن و همکارانش در دانشگاه استنفورد به نام آزمونهاي استنفورد ـ بينه

(. اگر 42براي اولين بار توسط ترمن به کار برده شد )همان، ص  (IQ)  27   منتشر شد. اصطلاح هوشبهر 1916

کنند اما تا زماني که گزينش وجود چه در حال حاضر انتقاداتي را بر اين آزمونها، به ويژه بر اعتبار آنها وارد مي
اي جز کاربرد آنها هاي مختلف هستند و چارهو مؤثر براي انتخاب افراد در زمينهدارد يکي از وسايل مفيد، عيني 

 (.79، ص 72نيست )اسکوئيلر، 

جي، ، 29    ، لوئيز ترستون28      توان چارلز اسپيرمناز جمله روانشناسان مربوط به ديدگاه روانسنجي، مي

و کتل را نام برد، که سعي خواهد شد نظريه هر کدام به اختصار توضيح داده شود و در پايان هر  30  پي گيلفورد

 نظريه انتقادهاي وارد بر آن نيز ذکر شود.

 نظريه دو عاملي اسپيرمن

اي با انتشار مقاله 1904توان مبتکر روانسنجي به شمار آورد. وي در سال اسپيرمن روانشناس انگليسي را مي

چرا بين تواناييهاي مختلف آدمي همبستگي وجود »اين پرسش را مطرح کرد که  31   هوش کلي»تحت عنوان 

دارد يا به عبارتي چرا کساني که در يک کار استعداد خوبي دارند در کارهاي ديگر نيز شايستگي از خود نشان 
وي با انجام « ها هم کم توان هستند.دارند اغلب در ساير زمينهدهند و افرادي که در يک زمينه توانايي اندک مي

هاي آزمودنيها در آزمونهاي مختلف همبستگي وجود دارد. او تحقيقات گسترده به اين نتيجه رسيد که بين نمره

ها از همبستگيهاي مثبت نتيجه گرفت که يک عامل کلي يا عمومي وجود دارد که براي موفقيت در همه زمينه
 (.420، ص 81ناميد )پاشا شريفي،  (g) لازم است. او اين عامل را عامل کلي شرط

+( نيست بنابراين چنين نتيجه گرفت 1اسپيرمن متوجه اين نکته شد که همبستگي بين نتايج آزمونها کامل )
يا عاملهاي اختصاصي نام نهاد )پاشا   عوامل ديگري نيز وجود دارند که وي آنها را عاملهاي gکه علاوه بر عامل 

هاي خاص. به عنوان براي زمينه sها لازم است و عامل براي پيشرفت در همه زمينه g(. عامل 42، ص 81شريفي، 

مربوط به  (sبعلاوه يک عامل اختصاصي ) gمثال توانايي لازم براي موفقيت در آزمون رياضي مستلزم وجو عامل 
 که     32  وفقيت اسپيرمن در اين راه باعث ابداع نوعي فن آوري موسوم به تحليل عوامل(. م49رياضي است )همان، 

 (.355 ص ،84 اسدورو،) کندمي مشخص را مختلف تکاليف در فرد عملکردهاي بين همبستگي ميزان

 انتقادهاي وارد بر نظريه دو عاملي اسپيرمن

است.  gکند اما بيشترين تأکيد وي بر عامل اگر چه اسپيرمن در نظريه خود از دو عامل در هوش بحث مي
مقصود وي از هوش هم عمدتاً همين عامل بود و برخلاف آنچه که اعتقاد داشت که هوش از تواناييهاي خاص و 
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(. انتقاد ديگري که 43، ص 81يفي، داد )پاشا شرجداگانه تشکيل شده است به تواناييهاي ديگر کمتر اهميت مي

شود انتقاد گيلفورد از آن است که به عقيده وي در نظريه اسپيرمن اهميت تفکر منطقي از نظريه اسپيرمن مي
 (.43بيش از حد مورد تأکيد قرار گرفته است. در نتيجه به تفکر و خلاقيت کمتر بها داده شده است )همان، ص 

 ترستون نظريه تواناييهاي ذهني اوليه

برد، چرا که او مطرح کرد که نظريه دو عاملي اسپيرمن را زير سوال مي 1938ترستون نظريه خود را در سال 

اعتقاد نداشت، بلکه معتقد بود که هوش از تواناييهاي خاص و جداگانه تشکيل شده است  (gبه وجود عامل کلي )
ي تعيين ماهيت هوش از روش تحليل عوامل استفاده (. ترستون نيز مانند اسپيرمن برا43، ص 81)پاشا شريفي، 

کرد و اعتقاد داشت که اگر چه همبستگي نمرات به دست آمده از آزمونهاي مختلف که هر کدام يک جنبه از 

سنجيدند نسبتاً بالا بود، اما اين همبستگي آن قدر نبود که بتوان يک عامل هوش تواناييهاي اوليه ذهن را مي
(. او به اين نتيجه رسيد که هوش از هفت عامل که آنها را 357، ص 84ستنباط کرد )اسدورو، عمومي زيربنايي ا

 (:580، ص 85تواناييهاي ذهني اوليه ناميد تشکيل شده است که عبارتند از )سيف، 

بندي مفاهيم کلامي و درک ها، طبقهـ توانايي کلامي: توانايي شخص در درک معنا و مفهوم کلمات و جمله1

 بط بين کلمات.روا

ها. مثلاً ساختن سريع کلمات بامعنا از ـ رواني يا سيالي کلامي: يادآوري سريع کلمات از روي برخي نشانه2

 حروف در هم ريخته.

ـ توانايي عددي: يعني استعداد شخص براي کار کردن با اعداد و انجام محاسبات لازم در مورد آنها و حل 3

 مسائل عددي.

 کند.توانايي تجسم ديداري اشکال دو يا سه بعدي هنگامي که جهت آنها نيز تغيير پيدا ميـ درک فضايي: 4

 ـ سرعت ادراکي: توانايي تشخيص جزئيات ديداري و تفاوتها و شباهتهاي بين شکلها به سرعت.5

 ـ حافظه: توانايي حفظ کردن کلمات، اعداد، حروف و غيره و همچنين بازشناسي و يادآوري آنها.6

 استدلال: توانايي استدلال قياسي و استقراييـ 7

مربوط به آن وجود  (gتواند بدون عامل کلي )ترستون در اثبات ادعاي خود مبني بر اينکه يک عامل خاص مي
دهد و آن اينکه در ميان بعضي از افراد عقب مانده ذهني که در اصطلاح به آنها داشته باشد شواهدي ارائه مي

اي افراطي رشد شوند که يکي از تواناييهاي آنها به گونهشود، افرادي يافت ميگفته مي« کودنهاي دانشمند»
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در آنها بسيار کم  gها پايين است يا به عبارتي عامل کند، در صورتي که تواناييهاي ذهني آنها در ساير زمينهمي

 (.44، ص 82است )پاشا شريفي، 

 انتقاد وارد بر نظريه ترستون

اند که بين عاملهاي مطرح شده توسط ترستون همبستگي بالايي وجود دارد و اين نشان دادهپژوهشهاي اخير 

ها بيانگر آن است که عاملهاي مطرح شده توسط ترستون کاملاً از هم مستقل نيستند و در سرتاسر اين هفت يافته

 (.64نيز حضور دارد )همان، ص  gتوايي اوليه، عامل 

 نظريه ساخت ذهني گيلفورد

را چه به عنوان يک عامل کلي و بنيادي  (gريه گيلفورد که به الگو يا مدل ساخت ذهني شهرت دارد، عامل )نظ

 (.60، ص 82و چه به عنوان عاملي که بتواند به عوامل ديگر تقسيم شود قبول نداشت )پاشا شريفي، 

توا و فرآورده و تعدادي گيلفورد معتقد بود که هوش از سه بخش يا سه طبقه اصلي به نامهاي عمليات، مح

 (.580، ص 85آورد )سيف، عامل را به وجود مي 120خرده طبقه تشکيل شده است که کنش آنها با همديگر 

 دهد و شامل فعاليتهاي زير است.عمليات: به فرآيندهاي مهم ذهني که شخص انجام مي

 الف( شناخت: يعني دانستن و کشف کردن يا آگاه شدن

 : بازيابي از خزانه دانشب( حافظه و يادآوري

 ج( تفکر واگرا: توليد پاسخهاي چندگانه

 د( تفکر همگرا: رسيدن به يک پاسخ واحد قابل قبول

 ي خوبي، درستي يا مفيد بودن امورهـ( ارزشيابي: داوري درباره

 هاي مختلف زير باشد:تواند به گونهگيرد.محتوا ميمحتوا: مواردي که عمليات روي آنها انجام مي

 الف( شکلي يا ديداري. اطلاعات عيني يا ملموس، مانند تصاوير ذهني

 ب( نمادي. اطلاعاتي که قالب دلخواهي دارند، مانند اعداد

 ج( معنايي. اطلاعاتي که به شکل معني کلمات هستند
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 د( رفتاري. اطلاعات غير کلامي موجود در تعامل آدمي، مانند هيجان

 آورد و شامل موارد زير است:حتوا فرآورده يا محصول را به بار ميفرآورده: انجام عمليات بر روي م

 هاي منفرد و مجزاي اطلاعاتالف( واحدها. ماده

 اندشان دسته بندي شدههايي که طبق ويژگيهاي مشترکب( طبقات. مجموعه ماده

 هاي اطلاعاتيج( روابط. پيوند بين ماده

 هاي اطلاعاتيد( نظامها. سازه

 دگرگوني اطلاعات هـ( تغييرات.

 و( تلويحات. برون يابي يا پش بيني براساس اطلاعات

عامل براي هوش مطرح کرد و مهمترين دستاورد وي ارائه مفهوم  150گيلفورد سرانجام با گسترش نظريه خود 
دلال، تفکر واگراست که تا آن زمان چندان مورد توجه نبود. او با مطرح کردن اين عامل راه را براي مطالعه است

 (.4، ص 84آفرينندگي، تفکر انتقادي و حل مسأله هموار کرد )شريفي، 

 انتقاد وارد بر نظريه گيلفورد

عامل پيشنهادي هنوز  150شود اين است که کاربردهاي عملي و نظريه انتقادي که از نظريه گيلفورد مي
 (.61، ص 82است )شريفي،  مشخص نيست و اين نظريه در تدوين آزمونهاي رواني تأثير چشمگيري نداشته

 عصبی ـ زیستی های نظریه

در نظريه عصبي ـ زيستي، رابطه بين هوش و ويژگيهاي نظام عصبي مانند فيزيولوژي عصبي، فرآيندهاي برق 

ترين روش رابطه بين اندازه مغز و هوشبهر است گيرد. سادهشيميايي، اندازه و مشخصات مغز مورد بررسي قرار مي
اي از مغز اي در اين زمينه به دست نيامده است و تلاش دانشمندان براي تعيين ناحيهبل ملاحظهکه همبستگي قا

ي جلوي که به هوش مربوط باشد چندان موفق نبوده است. و اين فرضيه رايج که فرآيندهاي عالي ذهني در منطقه

 (.21-22، صص 82گيرد تأييد نشده است )شريفي، پيشاني کرتکس مغز انجام مي

ظريه هوش زيستي را مطرح کرده است. به نظر وي تعدادي از کارکردهاي هوش به نظام عصبي ن33  هالستيد

مربوطند و به طور نسبي از تأثير عامل فرهنگي مستقل هستند، آنها پايه زيستي دارند و در همه افراد صرفنظر از 
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کارکردهاي هوش، توانايي انتزاع است يعني اينکه فرد اي از اين عوامل فرهنگي به کارکردهاي مغز مربوطند. نمونه

هايي که به عنوان يک نظريه بتواند شباهتها و تفاوتهاي بين اشياء را درک و آنها را دسته بندي کند. يکي از نظريه
 زيستي ـ عصبي شناخته شده است نظريه کتل در مورد هوش است، که به اختصار توضيح داده خواهد شد.

 متبلور کتلهوش سيال و 

تقريباً همزمان با گيلفورد، کتل نظريه وجود انواع مختلف هوش را رد کرد و نظريه خود را که داراي دو هوش 

 بود ارائه داد که اين دو هوش عبارت بودند از: هوش سيال و هوش متبلور

يعني تراکم  هوش سيال: يعني توانايي يا استعداد کسب شناختهاي تازه و حل مسائل تازه. هوش متبلور،

شود، در حالي که دهد که هوش متبلور با افزايش سن بيشتر ميشناختها در طول زندگي. تحقيقات نشان مي
 (.76، ص 86کند )گنجي، سالگي، سير نزولي طي مي 40هوش سيال، پس از 

به فرهنگ  از نظر کتل هوش سيال بيشتر جنبه زيست شناختي و ژنتيکي دارد و لذا بيشتر غيرکلامي و نابسته
هاي جديد است نقش اساسي دارد. هوش متبلور محصول است. اين هوش در تکاليفي که مستلزم انطباق با موقعيت

هوش سيال است و شديداً تحت تأثير فرهنگ، تجربه شخصي و آموزش است و عمدتاً جنبه کلامي دارد )سيف، 

 (.583، ص 85

 

 انتقاد وارده بر نظريه کتل

قسمتي از نظام عصبي يافت نشده است که به طور مستقيم باهوش رابطه داشته باشد.  تاکنون هيچ بخش يا
تحقيقاتي که توسط هب انجام گرفت و باعث تعجب زياد وي گشت اين بود که وي مشاهده کرد پس از برداشتن 

تي در بعضي اي از بافت قطعه پيشاني مغز، هيچ نوع کاستي در هوش بيماران ديده نشد و حمقدار قابل ملاحظه

 (.435، ص 86شد )هرگنان و السون، از موارد مقداري افزايش در هوش اين افراد نيز مشاهده مي

  

 رشدی هوش های نظریه

هاي کمي توجه دارند به کيفيت پاسخهاي آزمودني هاي آزمون و دادهپياژه برخلاف نظريه روانسنجي که به نمره
(. او به پويايي هوش و تغيير آن در 24، ص 81و دلايلي که اين پاسخها بر آن استوار است توجه دارد )شريفي، 

يک فرآيند فعال فرض شده که متضمن  (. تغيير هوش85، ص 86جريان رشد فرد معتقد است )لطف آبادي، 
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(. بنابراين پياژه اساس 583، ص 85سازگاري پيشرونده با محيط از طريق تعامل بين جذب و انطباق است )سيف، 

گيري هوش به وسيله نمره دادن به تعداد سوالات صحيح در آزمون هوش و نظريه پردازاني را که معتقد به اندازه
، بر هم زد و تغييرات کيفي را پيشنهاد کرد. او همچنين عقيده دارد که ما تا زماني که گيري کمي آن بودنداندازه

توان گفت که (. مي50، ص 85توانيم به ماهيت هوش پي ببريم )کديور، چگونگي تحول هوش را ندانيم هرگز نمي

 هوش در نظريه پياژه فرآيند سازگاري با محيط است.

 عاتشناختی و پردازش اطلا های نظریه

ي ذخيره اطلاعات در حافظه و هاي پردازش اطلاعات بهترين راه را براي تبيين هوش بررسي نحوهدر نظريه

داند. و به فرآيندهايي که اساس فعاليتهاي هوشي هستند توجه دارند و استفاده از آنها در حل تکاليف هوشي مي

اي پردازش اطلاعات به ترتيب ابتدا نظريه سه وجهي هتمايلي به بررسي اجزاي هوش و ساختار آن ندارند. از نظريه
دهيم. در نظريه اشترنبرگ هوش يک صفت ي گاردنر را به اختصار توضيح مياشترنبرگ و سپس نظريه هشت گانه

 (.586، ص 85کلي واحد نيست بلکه تابعي از بافت فرهنگي، تجارب قبلي و فرآيندهاي شناختي )سيف، 

يک دسته مهارتهاي تفکر و يادگيري که در حل مسايل تحصيلي و مسايل روزانه هوش از »به نظر اشترنبرگ 

(.نظريه هوش اشترنبرگ از سه بخش درست شده است که با 584رود تشکيل شده است )همان، ص به کار مي

 يکديگر در ارتباطند:

کن است انجام کند که به سه صورت مماش تاکيد ميالف( بافت محيطي، بر کنترل فرد روي محيط زندگي

 بگيرد.

 ـ انطباق محيط با رفتار1

 ـ انطباق رفتار با محيط2

 ـ انتخاب محيط متناسب با رفتار3

 تواند شامل؛هاي قبلي، که ميب( تجربه

 شود.هاي جديد که بينش ناميده ميـ برخورد موثر با موقعيت1

 شود.ميهاي آشنا که خودکاري ناميده ـ برخورد مؤثر و سريع با موقعيت2
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دهد و چگونگي تأثير تجربه بر رفتار ج( فرآيندهاي شناختي: علاوه بر بافت يا موقعيتي که رفتار در آن رخ مي

بايد نحوه تفکر فرد در مورد يک تکليف يا به عبارتي به چگونگي پردازش آن به طور ذهني نيز بايد توجه کنيم. 
 فرآيندهاي شناختي شامل موارد زير است:

 موقعيت جديد براي سازگار شدن آسانتر با آنهاـ تفسير 1

 ـ جدا کردن اطلاعات مهم و مناسب از جزئيات بي اهميت2

 ـ تشخيص راهبردهاي مفيد براي حل کردن مسايل3

 هاي به ظاهر نامرتبطـ يافتن روابط در ميان انديشه4

 ي عملکرد خود.ـ استفاده مفيد از بازخوردهاي بيروني درباره5

 اردنرنظريه هوش گ

استعداد حل کردن مسائل يا توليد محصولاتي که در يک يا چند فرهنگ با »از نظر گاردنر هوش عبارتست از: 
(. او ديدگاهي نو و متفاوت از 5، ص 84؛ نقل از شريفي، 1989 (34) )گاردنر و هتچ« شوندارزش شمرده مي

 (.5ريزان آموزشي قرار گرفت )همان، ص برنامههاي قبل ارائه کرد که به سرعت مورد پذيرش بسياري از نظريه

ي مسائل بيولوژيکي و فرهنگي مرتبط با فرآيندهاي ذهني، اي دربارهگاردنر با انجام دادن پژوهشهاي گسترده

هفت نوع هوش را پيشنهاد کرد که با ديدگاه سنتي هوش که بيشتر بر تواناييهاي زباني و رياضي استوار است، 

 õ(. اين هفت نوع هوش به شرح ذيل است:5، ص 84؛ نقل از شريفي، 2003،  35اتتفاوت دارد )مارن

که شامل توانايي کشف الگوها، استدلال قياسي و تفکر منطقي است. ويژگي   36ـ هوش منطقي ـ رياضي1

وها و افرادي که از اين هوش در سطح بالايي برخوردارند عبارتست از: علاقه زياد به حل مسأله، استفاده از الگ
دان، منطق دادن و دانشمند هاي انتزاعي، انجام عمليات رياضي و تفسير مقالات. اين افراد بيشتر رياضينشانه

 خواهند شد.

که با کاربرد زبان مرتبط است شامل حساسيت نسبت به زبان گفتاري و نوشتاري  37  ـ هوش زباني ـ کلام2

که از اين هوش در سطح بالايي برخوردارند، درک عميقي از مفاهيم  و توانايي در کاربرد کلمات و زبان است. افرادي

کارگيري زبان به صورت گفتاري توانند به طرزي مؤثر با ديگران ارتباط برقرار کنند؛ در بهو لغات درس دارند؛ مي
نيل به اهداف معين سود  ها برايتوانند از اين تواناييو نوشتاري ماهرند؛ توانايي يادگيري انواع زبانها را دارند و مي

 جويند. نويسندگان، شعرا، سخنوران و وکلاي دعاوي از هوش زباني ـ کلامي بالا برخوردارند.
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که شامل توانايي حل کردن مسئله از طريق دستکاري و ايجاد تصاوير ذهني و  38  ـ هوش ديداري ـ فضايي3

يادگيري مطالب از نقشه، نمودار، تصوير و فيلم استفاده انديشيدن از راه تجسم ديداري است. اين گونه افراد براي 
شود. زيرا او در پژوهشهاي خود به اين کنند. به نظر گاردنر اين نوع هوش تنها به حوزه ديداري محدود نميمي

دان نتيجه رسيد که کودکان نابينا نيز از اين توانايي برخوردارند. پيکرتراشان، جراحان، هنرمندان گرافيک، دريانور

 و خلبان از اين هوش در سطح بالايي برخوردارند.

ها و لذت بردن از موسيقي است. هر يک از ما داراي شامل توانايي در تشخيص آهنگ39  ـ هوش موسيقيايي4

برند اي از هوش موسيقيايي هستيم. افرادي که از اين هوش در سطح بالايي برخوردارند از موسيقي لذت ميدرجه
انديشند. اين افراد ممکن است خواننده، آهنگساز يا رهبر ارکستر ات، آهنگها و الگوهاي موسيقي ميو از طريق اصو

 شوند.

که شامل توانايي کنترل حرکات بدني، کار کردن ماهرانه با اشياء، استفاده از  40   ـ هوش بدني ـ جنبشي5

ادي که از اين هوش در سطح بالايي تمام يا قسمتي از اعضاي بدن براي حل مسايل و يا توليد محصول. افر

ها دخيل هستند با مهارت انجام دهند. البته رکت انگشتان و دستتوانند فعاليتهايي را که در آن حبرخوردارند مي
باشد. مثلاً راه رفتن به صورت چهار دست و پا، يا ي بکارگيري هوش بدني ـ جنبشي نميهر حرکت بدني نشانه

اي را حل کنيم با . هوش بدني جنبش محسوب نمي شود. هر گاه بتوانيم فعالانه مسألهخم و راست کردن بدن و..

 ـجنبي را به کار گرفتهمحصولي را که در جامعه ارزشمند باشد. توليد کنيم مي ايم. توانيم ادعا کنيم که هوش بدني 
 وردارند.ها، صنعت گران و ورزشکاران از هوش بدني ـ جنبشي بالايي برخنقاشان، هنرپيشه

ها و احساسات ديگران و مهارت در ايجاد روابط. يعني استعداد درک مقاصد، انگيزه 41ـ هوش ميان فردي6
توانند در ديگران نفوذ کنند و براي ايجاد ارتباط با ديگران از روشهاي کلامي و غير کلامي اين افراد به راحتي مي

ان، رهبران مذهبي، رهبران سياسي و مشاوران نياز مبرم به به راحتي استفاده کنند. فروشندگان، معلمان، پزشک

 هوش ميان فردي دارند.

هاي شامل استعداد شخص براي خويشتن شناسي، درک احساسات، ترسها و انگيزه 42 ـ هوش درون فردي7

عف خود را کوشند تا احساسات دروني، روياها، روابط خود با ديگران و نقاط قوت و ضخود است. اين گونه افراد مي
 درک کنند.

را مطرح کرد.  44گراييو هوش هستي43دو نوع ديگر هوش، يعني هوش طبيعت گرايي 1999گاردنر در سال 
بندي کند. اين هاي طبيعت را بشناسد، آنها را طبقهشود که شخص بتواند پديدههوش طبيعت گرايي سبب مي

هاي ند را تشخيص داده و به طرزي مناسب ارگانيسمباشهايي را که خطرناک ميتوانند اعضاي گونهافراد مي

 بندي کنند. زيست شناسان و گياهشناسان از اين هوش در سطح بالايي برخوردارند.ناشناخته يا جديد را دسته
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ي هستي انسان، هوش هستي گرايي، شامل حساسيت و استعداد براي درگير شدن با پرسشهاي عميق درباره

 وم مرگ و زندگي و پديدآيي انسان در عرصه حيات و چرايي هستي است.مانند معماي زندگي، مفه

 نظريه هوش گاردنر و موضوعهاي درسي

آموزان نشان داد که ميان انواع هوش مطرح شده گاردنر مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر درباره دانش

ندازه موضوع و محتواي درسي به سازه هوش و دروس دبيرستاني مرتبط با آنها همبستگي نسبي وجود دارد. هر ا

هاي تر باشد، همبستگي ميان آنها نيرومندتر است. چنانکه هوش کلامي ـ زباني با ميانگين نمرهمطرح شده نزديک

دروس زبان و ادبيات فارسي و زبان خارجي در مقايسه با ساير دروس از همبستگي بيشتر برخوردار است .هوش 

هاي دروس رياضي ـ فيزيک همبستگي نسبتاً بالايي دارد، با ميانگين حال که با نمره منطقي ـ رياضي در عين

هاي دروس زيست شناسي و شيمي و دروس فني نيز همبسته است. همبستگي ميان هوش منطقي ـ رياضي، نمره

معدل  فضايي ـ ديداري و موسيقيايي با معدل دروس رياضي و فيزيک و نيز همبستگي هوش بدني ـ جنبشي با

دهد که موفقيت در اين دروس با انواع هوش مذکور ارتباط دارد. اين امر احتمالاً مؤيد آن دروس فني نشان مي

آموزان در دروس متفاوت با درجه هوش آنان در هر يک از است که اولاً بخشي از دلايل موفقيت يا شکست دانش

توان ي ميان مطالب درسي و نوع هوش يادگيرندگان، ميانواع هوش چندگانه رابطه دارد. ثانياً با ايجاد هماهنگ

 کيفيت يادگيري آنان را بهبود بخشيد )شريفي، 84.ص17(.

 

1- Intelligence 

2- Abstract Concept 

 3 - Motivation 

4- Instinct 

  5 - Anxiety 

 6 - Personality 

7- Wechsler 

 8 - Terman 
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9 - Ebinghaus 

10- Piaget 

11- Practical 

12- Analytical 

13- Operational 

14- Thorndike 

 15 - Abstract Intelligence 

16- Mechanical Intelligence 

17- Mental faculty 

 18 - s.t. Augustine 

 19 - st. thomas Aquinas 

 20 - Psychometric 

 21 - Construct 

 22 - Francis Galton 

 23 - James McKean Kattell 

24- Alfred Binet 

   25 - Theophile simon 

26- Stanford – Binet Test 

27- Intelligence Quotient 
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28- Charles Spearman 

 29 - Louis Thurston 

 30 - J. P. Guilford- General intelligence 

31- Factor analysis 

32- Halstead 

34- Hatch 

35- Marnat 

 36 - Logical - Mathematical 

 37 - Verbal - Linguistic 

38- Bodily - Kincstic 

 39 - musical 

40- Bodily-kincstic 

41 - interpersonal 

 42 - Intrapersonal 

43- Naturalist 

44- existential 
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تکان « چهارچوب هاي ذهن» هاوارد گاردنر، اساس و پايه روان شنا سي تربيتي را با انتشار کتاب  1983در سال 

 -داد. او معتقد بود ديدگاه هاي سنتي هوش بر ابعادي از توانايي ها و استعدادهاي انسان مانند هوش منطقي

ي دهد و از ساير جنبه هاي هوش زباني تأکيد دارد و آن ها را مورد ارزيابي و سنجش قرار م -رياضي و کلامي
غافل است . به عقيده گاردنر انسان داراي چند هوش متمايز از هم است نه يک هوش خاص. هر پيشر فت چشمگير 

جنبشي، -کلامي،جسمي-رياضي،زباني-فرد مستلزم ترکيبي از اين چند هوش است. اين هوشها عبارتند از: منطقي

 گرا.ديداري، هستي-فردي، فضاييرونفردي، دگرا، ميانموسيقيايي، طبيعت

هاي هاي چندگانه مطرح شد، آثاري به همراه داشت که بسيار فراتر از محيطدو دهه پيش که نظريه هوش
 قبل هامدت از آنان انداز شد. صاحبان صنايع نيز مشتاقانه از نظريات گاردنر استقبال کردند. دانشگاهي طنين

 پس حالا. باشد خلاقي يا مولد کارمند شخص شودنمي باعث ضرورتاً بالا هوشي بهره داشتن که بودند شده متوجه

 آن آشنا خواهيم شد.باسال، وي نظريات علمي جديدي مطرح کرده است.  23 گذشت از

نظريه ديگري را مطرح کرد. او در اين کتاب مسائل هزاره « پنج ذهن براي آينده » در کتاب  2006گاردنر در سال 

 –کامپيوتري وسايل ساير  و ها روبات جستجو، موتورهاي با –جهان فردا » پيش مي کشد و بيان مي دارد:  سوم را
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ي خواهد بود که تا به حال اختياري بوده است. بايد براي مواجهه با اين جهان، اين توانايي ها هاي توانايي نيازمند

توانند به بيست و يکم به کساني تعلق دارد که مي کند قرنرا اکنون پرورش دهيم. او در اين کتاب استدلال مي
رو اي تاريک روبههاي شناختي را پرورش دهند، با آيندهتوانند توانايياي خاص بينديشند. کساني که نميشيوه

 هايتوانند تصميمتوانند در محيط کار موفق باشند و نميشوند، نميهستند. اين قبيل افراد زير بار اطلاعات غرق مي

 اي خود بگيرند.اي در امور شخصي و حرفهعاقلانه

بر توانايي هاي زباني و رياضي تأکيد داشتند و به همين دليل گاردنر آنها را مورد اکثر نظريه هاي هوش 

، 2006او پس از بيست وسه سال در سال نقد قرار داد و نظريه هوش هاي چندگانه خود را مطرح نمود. 

. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که گاردنر به معرفي پنج ذهن پرداخت نظريه ديگري مطرح نمود و

نه تنها به عنوان يک روان شناس بلکه بيشتر به عنوان يک سياست گذار و نظريه پرداز به معرفي ذهن 

ها پرداخته است. او معتقد است سياست هاي آموزشي امروز که هنوز براي يادگيري طوطي وار ارزش 

انش آموزان را براي جهان ديروز آماده مي کند. به زعم او همه افراد در آينده به اين پنج قائل است، د

ذهن نياز خواهند داشت و سعي او بر اين است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش اين ذهن ها مجاب سازد 

تال که به هاي ديجيصوت وي به ضبط دناختي و مفهومي آنها بپردازنه اينکه به معرفي ويژگي هاي ش

تواند هر اطلاعاتي را که بايد بدانيد، چيزي به اين کوچکي مي»گويد:کند و مياندازه فندک است، اشاره مي

شود! در آينده کساني از امتياز درخود جا دهد. پس يادگيري اين حقايق چقدر باعث اتلاف وقت مي

رو، توانايي توانند. از اينها نمياشينتوانند انجام دهند که مبرخوردار خواهند بود که کارهايي را مي

آيا اهميت دارد  کندپرسيدن سؤالي خوب و نه گرفتن پاسخ درست از ماشين، اين قدر اهميت پيدا مي

ما به افرادي نياز امروزه  اگر ارقام رياضي دو درجه بالا روند؟ آيا علت وجودي مدارس واقعاً همين است؟ 

 امتحانات نمره چگونه» ميبگذر پرسش اين ازبهتراست داريم که بپرسند هدف کلي آموزش چيست و چرا؟ 

همچنين بايد بپرسيم آيا چيزهاي « کنيم؟ ارزيابي را چيزي چه بايد» بپرسم عوض در و «ببريم؟ بالا را

هاي گاردنر بي نتيجه نبوده است. د يافتهرسبه نظر مي  توان سنجيدبسيار مهمتري وجود ندارد که نمي

هاي درسي است که سابقه تدوين آن دانشگاه هاروارد در حال بازنگري در بخش اصلي و مشترک برنامه

رسد و دانشجويان همه ملزم به يادگيري آن بودند. اين بازنگري ناشي از اين تلقي بود مي 1970به دهه 

التحصيلان را به اندازه کافي براي زندگي ذترين دانشگاه آمريکا فارغترين، ثروتمندترين و بانفوکه قديمي

 .کنددر جامعه آماده نمي

 
 

 



18     اکادمي هوش و استعداد ماهر                                                                                                    
 

 

 چرا پنج ذهن ؟

 

 منظور از پنج ذهن به قرار زير است:

 الف( در آينده، افراد بايد براي دستيابي به موفقيت دست کم در يک رشته تخصص داشته باشند.

از اطلاعات را از منابع گوناگون دريافت و در راستاي تأمين منافع خود و ها بايد بتوانند انبوهي ب( آن
 گذاري )ترکيب( کنند.پذير همساير افراد، به شکلي فهم

ها امکان پذير است، برگ برنده گيري از رايانه به برخي اصول و فرمول( تقريباً تبديل هر چيزي با بهرهج

 کنند و فراتر از آن بينديشند.« خلق»ري خاصي را در دستان کساني خواهد بود که چارچوب فک

د( دنياي امروز و دنياي فردا بسيار با يکديگر متفاوتند و ما نبايد خود را با اين تفاوت بيگانه بدانيم. به اين 

ها بگذاريم که با آن« احترام»ترتيب، ملزم هستيم به کساني که با ما اختلاف نظر دارند بسان افرادي 
 يادي به اشتراک داريم.هاي زايده

به کار و زندگي «اخلاق مدارانه»ه( در نهايت، ما به عنوان شهروندان و کارکنان اجتماعي بايد رويکردي 

گيري داشته باشيم، به اين معنا که بايد از جايگاهي فراتر از منافع شخصي و متناسب با مقتضيات تصميم
 کنيم.

 

 

 

 هامعرفی ذهن

 

 گانه،هاي پنجيکي از ذهن

 The Disciplinary Mind [1]  است [1محور]ذهن تخصص 

 
 

http://mniroo2.blogfa.com/post/65/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
http://mniroo2.blogfa.com/post/65/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
http://mniroo2.blogfa.com/post/65/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7
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...( و حرفه هاي اي )تاريخ، رياضيات، علوم طبيعي، هنر و گيري از تفکرات خاص رشتهبهره ها:ویژگی

هاي مربوطه، تلاش براي اصلي )قضاوت، پزشکي، مديريت، بازرگاني و ساير مشاغل(. در فراگيري مهارت
 پيشرفت بيشتر و فراتر از چارچوب آموزشي.

 اساسي، هايموضوع ديگر و طبيعي علوم رياضيات، درتاريخ، تخصص کسب ها)آموزشی رسمی(:مثال
 اي.وزش حرفهآم يدوره رساندن پايان به

 جمله از اي،حرفه جايگاه خصوص در بيشتر هايمهارت کسب راستاي در تلاش ها)محل کار(:مثال

 .تکميلي ايرشته بين و ايرشته تخصص کسب

 .شودنمي متوقف گاههيچ اما شود، مي آغاز نوجواني دوران از پيش زمان پرورش:

ش در راه کسب آن؛ پيروي محکم از اصول يک تلا دهه يک بدون تخصص، داشتن به ادعا آشكال کاذب:

رشته يا حرفه بدون داشتن هدف و چارچوبي مشخص و عدم انعطاف پذيري در زمان لازم، نشان دادن 
 ي مربوطه.آمادگي يا رفتار کذب در حرفه و رشته

 
 

 لازم مهارت خاص، ايحرفه يا هنر رشته، در که دانست محورتخصص ذهني از برخوردار توانمي را فردي 

گر آن است بيان زمينه اين در گرفته صورت هايپژوهش. باشد آن ارتقاي پي در همواره و آورده دست به را
که براي کسب تخصصي خاص، يک فرد بايد نزديک به ده سال زمان صرف کند. فردي نيز که داراي 

هاي مربوطه د و مهارتداند که چگونه در راستاي بهبود و تقويت تخصص خومحور است ميذهني تخصص

اي نخواهد تلاش نمايد. بايد عنوان داشت که بدون برخورداري از تخصص در حداقل يک رشته، فرد چاره
 بردار ديگر افراد باشد.داشت مگر اينکه براي هميشه فرمان

 

 
 

 

 

 The Synthesizing Mind [2]. است [2گذار]هم ذهنذهن ديگر 

 

 
 

ورزد و کند، به ارزيابي آن مبادرت ميفرد برخوردار از اين ذهن اطلاعات را از منابع گوناگون دريافت مي

مند کند تا خود و ديگران از مزاياي آن بهرهگذاري ميپذير و قابل انتقال، تلفيق و هماي فهمآن را به گونه
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شود هاي گذشته زماني بيشتر مشخص ميرهگذاري اطلاعات در اين عصر در مقايسه با دوشوند. اهميت هم

  . اي خيره کننده شتاب گرفته استکه دريابيم سير اطلاعات به شيوه

هاي ممتاز لذت هاي گوناگون و گوش دادن به سخنرانيآموز هميشه از خواندن متنمن به عنوان دانش

آوردم در اين طريق به دست ميکردم تا فهمي منطقي از اطلاعاتي که از ، تلاش ميبردم. پس از آنمي

اي اين اطلاعات را روي هم بگذارم که دست کم براي خودم مفيد واقع ذهن خود ايجاد کنم و به گونه
به ميزان زيادي  -شدندکه توسط افراد ديگر ارزيابي مي -هاي امتحاني خودها و برگهشود. در نوشتن مقاله

 گرفتم.گذاري( بهره مياز اين ويژگي )هم

شناسي اجتماعي و هايي مانند روانها در حوزهها و کتابها، کتابچهر ابتدا، براي نوشتن برخي مقالهد
 از خلاّقانه ايگونه به [1شناسي رشد، همچنين براي نگارش اولين کتابم در حوزه علوم شناختي]روان

 .گرفتم بهره اطلاعات گذاريهم

، نهاد حقوقي يا يک شرکت بازرگاني مشغول به کار باشيدتفاوتي ندارد که شما در يک محيط علمي، يک 
گذاري اطلاعات توسط شما و کارکنان شما ، پيشرفت شما به عنوان يک مدير مستلزم همدر هر صورت

اي مطلوب است. به اين منظور، يک مدير بايد به خوبي از وضعيت کارهاي در دست انجام، به شيوه

ي کارها و نين اولويت انجام امور آگاه باشد. وي همچنين بايد دربارهها و وظايف کارکنان، همچمهارت
ها به منظور هاي سپري شده شکل گرفته است، اطلاعات لازم را کسب کند و از آنهايي که در ماهفعاليت

هاي گيري از اين اطلاعات به بينشبيني صحيح رخدادهاي آتي بهره پذيرد. در شرايطي که او با بهرهپيش

ي راهبردهاي آتي هاي حاصله را به همکاران خود انتقال دهد و دربارهيدي دست يابد، بايد بينشجد
هاي راهبردي رهبري بهره گيرد و به بروز خلاّقيت در حرفه و ريزي کند. وي همچنين بايد از شيوهبرنامه

همچنين مشخص  هاي نو،گذاري اطلاعات موجود و ترکيب آن با يافتهتخصص خود مبادرت ورزد. هم

هاي مرتبط با کردن تنگناهاي پيش رو، همه و همه، کاري است که مدير بايد براي عقب نماندن از تازه
 ي خود انجام دهد.حرفه

 

 يا ذهن ترکيبي گذارذهن هم

؛ ترکيب اطلاعات جمع آوري شده به گزينش اطلاعات مهم از ميان حجم انبوهي از اطلاعات ها:ویژگی

 ي خود و ديگر افراد.براي استفاده شکلي معنادار

 سازماندهي طريق از درسي هايآزمون و تکاليف انجام براي آمادگي کسب ها)آموزش رسمی(:مثال

 .افراد ديگر و خود براي مفيد هايي شيوه به مطالب
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 يمجموعه و فردي پايه دانش به هاآن افزودن و مهم هايمهارت و اطلاعات شناسايي ها)محل کار(:مثال

 .ايحرفه تجارب

 خود به تريآگاهانه ماهيت زمان گذر در شود،مي آغاز مناسب شرايط در و کودکي از زمان پرورش:

بد و بايد به عنوان يک عادت پرورش و يامي ادامه فرد يپايه دانش افزايش با و ساله همه گيرد،مي
 سازماندهي شود.

 خود توسط تأييد قابل غير و معنا بي ناقص، گذاريهم اطلاعات؛ اتفاقي و برنامهبي انتخاب اشكال کاذب:

 فقدان اطلاعات، سازماندهي براي نامناسب هاي چارچوب از گيريبهره نظر، صاحب افراد ديگر و فرد
 و کلي نگري يا نشان دادن وسواس بيش از اندازه در گزينش اطلاعات. يافته سازمان رويکردي

 

 

 

 

 

 The Creating Mind [3] .دارد نامخلاّقذهن ذهن بعدي نيز 

 

 از. آفريندمي جديدي هايافق خلاّق ذهن اطلاعات، گذاريهم در مهارت و تخصص از گيريبهره با 
ي هاي نوين و ارائهپرسيدن سؤال هاي غير منتظره، نگرش به شيوه به توانمي ذهن اين هايويژگي

توان معتبر و کارساز دانست که هاي حاصله را زماني ميهاي تازه اشاره نمود. با اين حال، خلاّقيتپاسخ

هاي بديع و خارج ي جولان دادن در عرصهبه تأييد افراد صاحب نظر رسيده باشد. ذهن خلاّق به واسطه
 هاي پيشرفته، پيش باشد.ورهاي سنتي همواره بر آن است که يک گام از ابزارهاي خودکار و رايانهاز با

 
ي راه حل هاي نوين، انجام گذاري کنوني، ارائهمطرح کردن سؤال هايي فراسوي دانش و هم ویژگی ها:

گيري از يک يا چند بر بهرهي برخي از فرايندهاي رايج. خلاّقيت مبتني کار هاي مبتکرانه و تغيير نوآورانه

ي مورد رشته است و براي ارزيابي کيفيت و حصول اطمينان از بکر بودن آن به قضاوت افراد آگاه در حوزه
 نظر نياز است.

 هاپروژه يارائه نوين، هايسؤال کردن مطرح و درسي الزامات وراي در حرکت ها)آموزش رسمی(:مثال

 .مقتضي اما ه،منتظر غير شکلي به هاخلاّقيت و

 در نو پيشنهادهايي يارائه اي،حرفه مشخص هايچارچوب زا خارج انديشيدن ها)محل کار(:مثال

باره، تلاش مستمر براي اخذ تأييد ي توضيحات در اينخصوص رويه هاي کاري و محصولات مرتبط، ارائه
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هاي جديد و تلاش در ي بينشارائههاي شکل گرفته، و براي يک رهبر، ي خلاّقيتنظر دربارهافراد صاحب

 ها.راستاي تحقق اين بينش

هاي واقعي شود، اما تلاش آگاهانه در راستاي نشان دادن خلاّقيتاز همان کودکي آغاز مي زمان پرورش:

 گيرد.گذاري شکل مياي و پرورش نسبي قدرت همپس از کسب نگرش رشته

 يا هستند قديمي هايخلاّقيت مشابه و ابتدايي هايونهگ يا که هاييخلاّقيت دادن نشان اشكال کاذب:
 رسد.ي مورد نظر نميظر در حوزهن صاحب افراد تأييد به شاندرستي بودن، نو از نظرصرف

 
 

 

 
 

 ]The Respectful Mind ]4. استگذاراحترامذهن  ذهن ديگري که به معرفي آن مي پردازيم

 
 

 محدود خود اقليمي يحيطه به را اشفعاليتي يدامنه تواندنمي ديگر فرد يک امروزه که بپذيريم چنانچه

اي به تعامل با جهان اطرافش بپردازد که به وان چنين نتيجه گرفت که وي بايد به گونهتمي سازد،
ي ديگران آگاه شود و به تعامل سازنده گذارد، از خواسته هاها احترام هاي خود با افراد و ديگر گروهتفاوت

ي کنوني کم تحملي و بي احترامي ديگر ها مبادرت ورزد. به بياني شيواتر، در جهان به هم پيوستهآن با

 رود.ي مطلوب به شمار نمييک گزينه
 

 

 
 
 
 

  ]The Ethical Mind ]5مدارذهن اخلاق 

 
 

 است ذهني چنين پرواندن طريق از. است مرتبط هستيم آن در که ايجامعه الزامات و کار ماهيت با    
 ريزي مي کند.اهداف شخصي و در راستاي تأمين منافع ساير افراد برنامه فراسوي را هايشفعاليت فرد که
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اي و شهروندي در ذهن و عمل در راستاي حرفه خاص جايگاه ها و الزامات اساسيترسيم ويژگي ها:ویژگی
 اي.انجام خوب وظايف شهروندي و حرفهها و الزامات و همچنين تلاش براي اين ويژگي

اي و تلاش به منظور ي نقش کنوني تحصيلي يا نقش آتي حرفهتأمل درباره ها)آموزش رسمی(:مثال

 ها.ي اين نقشايفاي صحيح و مسئولانه

 و حفظ منظور به سنجيده هايتلاش انجام و ايحرفه محوري هايارزش شناسايي ها)محل کار(:مثال

فاي نقش فردي امين که سرپرستي اي منتظره؛ غير و سريع تغييرات بروز زمان در حتي ها،ارزش اين انتقال
گيرد و حاضر است به قيمت ضرر و زيان فردي در مسير تحقق اهداف ديگر افراد اي را برعهده ميحوزه

 ها.اي، ملي، جهاني و عمل به آنتلاش کند؛ شناسايي وظايف شهروندي، اجتماعي، منطقه

اي انتزاعي و شهروندي خود به شيوه ايحرفه وظايف خصوص در بتواند فرد اينکه از پس زمان پرورش:
بينديشد؛ انجام رفتار اخلاق محور نشانگر برخورداري از شخصيتي قوي است، پرورش آن نيازمند 

آشنايي  يهاي همسالان، همکاران، والدين، اجتماع و محيط کار، همچنين فراهم آوردن زمينهحمايت

 متناوب با الگوهاي خوب و بد اخلاق مداري است.

 عمل، در آن تحقق براي تلاش عدم و شعار در محور اخلاق و مسئولانه رويکردي اتخاذ اشكال کاذب:

 تر،گسترده ايحوزه در آن خلاف انجام و محدود ايحوزه در محور اخلاق و مسئولانه رفتارهاي انجام

 (.1389 گاردنر،)مدت کوتاه يا درازمدت در کارها يمدارانه اخلاق و خوب انجام در سازش
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 احترام و اخلاق

  

پردازم که روش ارزيابي گذار ميمدار و احترام اخلاق دو ذهنپس از معرفي سه ذهن ياد شده به معرفي 

ها نيز کمي متفاوت است. سه ذهن يا سه ويژگي پيشين به نوعي با مسائل هوشي مرتبط هستند، در آن
که با احترام در -ها ارتباط دارند. يکي از اين دو ذهنحالي که دو ذهن يا ويژگي ديگر با روابط بين انسان

 را ترانتزاعي مسائل -است اخلاق با مرتبط که–اي مسائل ملموس و ذهن ديگر تا اندازه -ارتباط است

 تفاوتي چندان مختلف هايتخصص و هاحرفه در هاذهن اين تقويت و گيريبهره يشيوه. سازدمي مخاطب
، هنرمند مدير، ،دانشمند فرد آن خواه – اي حرفه يا تخصص هر با فردي هر کلي طور به و ندارد يکديگر با

 .دهد قرار عمل ملاک خود يحرفه و زندگي طي را هاآن بايد -رهبر يا هنرور باشد

http://mniroo2.blogfa.com/post/69/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82
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، پژوهش يا مديريت گروهي خاص ، بايد بگويم که چه يک فرد در حال نوشتنگذاريدر خصوص احترام

گونه شد تا ديگران را همانها پرهيز کند. وي بايد بکوي آنسازي دربارهباشد بايد از استهزاي افراد يا سوژه
ها را به شکلي رؤياگونه تصور نمايد و با مطرح کردن وجوه که هستند درک کند، در صورت لزوم گاهي آن

ها گونه تصور نمايد و با مطرح کردن وجوه مشترک خود با آنها را به شکلي رؤيامشترک خود با آن

 ي جلب اعتمادشان را فراهم آورد.زمينه

عنا نيست که وي در تقابل با ديگران بايد از باورهاي خود دست بکشد و با هر خطايي که مواجه اين بدان م

هاي گذاري در خصوص افراد و گروهچون و چراي آن برايد. )براي مثال، احترامشود درصدد بخشش بيمي

ر افراد تلاش کند نه هاي ساي( فرد بايد در راستاي اداي احترام به باورها و انديشهمعناست.تروريست بي
ي آن را در ذهن خود بپروراند تا بتواند به نتايجي ملموس و در خور توجه دست يابد و اينکه تنها ايده

 شاهد واکنش هاي مثبت ديگر افراد باشد.

اي با رويکرد يک فرد نسبت به ديگر افراد در ارتباط است، اما در سطحي مداري نيز تا اندازهاخلاق
يا يک ، فرد بايد تلاش کند جايگاه و نقش خود را به عنوان کارمند )در خصوص اين ويژگي .ترانتزاعي

کارگر( و شهروند يک منطقه، ملت و يک سياره به خوبي بشناسد و مطابق با آن رفتار کند. تعهدات يک 

لاش کند؟ پژوهشگر، يک نويسنده، يک مدير يا يک رهبر چيست و او چگونه بايد براي عمل به تعهدانش ت
اگر من، به عنوان يک محقق يا مدير، در آن سوي ميز قرار داشتم يا اگر در چنين جايگاهي قرار نگرفته 

اگر  [1]جان رال هايي که در آن جايگاه قرار دارند چه بود؟ در نگاهي کلي تر، به قولبودم، انتظارم از آن
قرار داشتم، در چه دنيايي تمايل داشتم « هاله اي از جهل»در خصوص جايگاه نهايي خود در گيتي در 

ي تحقق چنين دنيايي چيست؟ هر يک از شما بايد بتوانيد چنين زندگي کنم؟ وظيفه ي من درباره

 .هايي را با توجه به جايگاه اجتماعي و شغلي تان ازخود بپرسيدسؤال

 

 گاردنر  سخن اخر 

در کتاب « هاي چندگانهي هوشنظريه»ي عطف فعاليت علمي من انتشار مقاله اي با عنوان نقطه

نگريستم. اين را نيز فهميده اي ميهاي ذهن بود. در آن زمان به اين اثر از منظري بين رشتهچارچوب
ي خود اتفاق نظري را که در هاي پيشينم تفاوت زيادي داشت. در فرضيهبودم که اين کتاب با کتاب

اي در همين حال برخي از مفاهيم ساختار شکنانه خصوص مفهوم ذهن وجود داشت به چالش کشاندم و

را که خوراک براي منتقدين بود براي اولين بار ارائه کردم. در آن زمان، انديشمندان اثر ياد شده را تلاشي 
گذاري و تلفيق اطلاعات موجود هاي نوين شناختند، تا اثري برگرفته از همبه منظور خلق مفاهيم و ايده
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هاي خلاّقيت محوري تر به پيشرفت، اين امکان وجود دارد که افراد جواني علوم طبيعيآن زمان. در حوزه

 هاي موجود مبادرت ورزند.گذاري اطلاعات و دانستهتر نيز به همدست يابند و افراد مسن

بايد شناسيم تا مديران. يک رهبر تأثيرگذار به طور کلي ما بيشتر، رهبران را به عنوان الگوهاي خلاّق مي

مشي سازمانش ترسيم کند، در راستاي کسب اهداف ها و خطاندازي مجاب کننده از مأموريتچشم

، در رفتار، انداز ترسيمي الگو باشد و بتواند با استدلال و عمل به الزامات مرتبط با آن چشم اندازچشم
 احساسات و افکار پيروان خود تغييري اساسي پديد آورد.

اي يک فرد کجاست؟ به طور معمول، که جايگاه خلاّقيت در زندگي حرفه اکنون سؤال اين است

هايي مانند حسابرسي، مهندسي، حقوق و پزشکي به ندرت محور در حوزهي خلاّقيتهاي عمدهپيشرفت
، ي حسابرسي، پل سازي، جراحيتوان به سادگي اين ادعا را پذيرفت که در شيوهدهد. در واقع، نميرخ مي

ها يا توليد انرژي به يکباره پيشرفت عمده و نويني شکل گيرد. در اين خصوص، بيشتر خلاّقيتدادرسي 

شوند. ي تخصصي مربوطه منجر ميگيرند، اما به ايجاد برخي تغييرات اساسي در حوزهبه تدريج شکل مي
هاي ابرسي گزارشاي براي حسدانم که بتواند شيوهي حسابرسي فردي را خلاّق ميبراي مثال، من در حوزه

در کشوري که قوانين مالي آن تغيير کرده و ارزش واحد پولي آن در يک سال تا سه برابر افزايش  -مالي

دانم که بتواند براي حفاظت از ي حقوق، کسي را خلاّق ميابداع نمايد. همچنين در حوزه -يافته است
 را معرفي کند. هاي معنوي در شرايط ناپايدار سياسي و اجتماعي راهيدارايي

 

 
 

 
[1] Cognitive Sciences 

 

 

کنيم و تا ها و خطوط بي معنا روي کاغذ آغاز ميما کار نوشتن را از زمان کودکي با انتقال برخي از نشانه

ي نگارش خود پردازيم. من نيز همواره در بهبود و تقويت شيوهپايان زندگي به نوشتن مطالب گوناگون مي

ام. من با تقويت هاي اصول نگارش را براي دانشجويان مختلف برگزار کردهبرخي کلاسام و تلاش داشته
آموزش و تلاش مستمر »ي تخصص را ترسيم کرده ام: ي مهارت نگارشي خود، معناي دوم کلمهپيوسته

 «در راستاي تقويت يک مهارت يا تخصص.
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ها بينديشم. مانند روان شناستخصص اصلي من روان شناسي است و ده سال طول کشيد تا توانستم 

ي بررسي ي شيوهشوم، بدون درنگ دربارهي ذهن يا رفتار يک فرد مواجه ميگاه با تناقضي دربارههر
تجربي آن تناقض، گردآوري اطلاعات مربوطه، تجزيه و تحليل آن اطلاعات و بازنگري در خصوص فرضياتم 

 کنم.تأمل مي

هاي ها و با مأموريتها، مقياسهاي پژوهشي در اندازهي سرپرستي گروههها تجربدر ارتباط با مديريت، سال
کنم. فهم من در اين خصوص ام و هنوز آثار اين کارزار را بر روح و جسم خود احساس ميگوناگون را داشته

اوره به ي مشها، مخاطب ساختن و ارائهها، استادان دانشگاهي پانزده ساله و دقيق مديران ادارهبا مشاهده

 تر شده است.هاي گوناگون عميقها و صنفها در حرفهي رهبري و ارزشي شيوهها و مطالعهشرکت

پذيرند، شوند که اگر چه در چارچوبي علمي تأملاي محسوب ميبدون ترديد رهبري و مديريت دو حوزه

اي ، هر فردي که در حرفهها رويکردهاي واقعيت محور نيز بايد لحاظ شود. از اين جهتي آناما درباره

 يمجموعه نظر از را خود اينکه جز ندارد ايچاره –چه وکيل باشد، چه بنا يا مهندس -خاص تخصص دارد
ه اين سبب، ب. کند روز به کندمي مربوطه صنف در عضويت يشايسته را وي که فرايندهايي و هاواقعيت

ها و انديشمندان بايد همواره در راستاي صيقل شرکتهاي گوناگون، رهبران تمام افراد متخصص در حرفه

 .دادن مهارت هاي خود اهتمام ورزند
 
 

 


